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سردار وحید 
مجید، رئیس 
پلیس فتای 
 کشور:

  با اجرای 
سرویس رمز 
دوم پویا در 
کشور، طی 
‌۱۵روز اخیر، 
نرخ تشکیل 
پرونده‌های 
این حوزه 
تا ‌۵۵درصد 
کاهش پیدا 
کرده است. 
تا کنون جرم 
برداشت 
اینترنتی 
غیرمجاز 
از حساب 
با شگرد 
فیشینگ 
با بیش از 
۶۵ درصد 
بیشترین 
میزان جرائم 
بوده است.

 تازه داماد جوان شــبانه به 
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منزل همســرش رفــت، اما م
نوعروســش در خانــه نبود. 
رفتارهای سرد مادرزنش که 
زن دایی اش بــود، همچون 
جرقــه ای، انبــار اختلافات 
قدیمی خانوادگی را شعله ور 
کرد. بگو مگوهای شــبانه آن ها تا آنجا 
پیش رفت که مرد جوان با عصبانیت 

آنجا را ترک کرد.
ســاعت حدود 2بامداد بود که فردی 
هراسان در تماس با پلیس 110 اعلام 
کرد که زنی چاقو خورده و درون حیاط 
خانه اش افتاده اســت. تماس گیرنده 
پس از اعلام آدرس ســریعاً گوشی را 
قطع کرد. با اعلام این موضوع و احتمال 
در خطر بودن جان شهروندان بلافاصله 
تیمی از مأموران انتظامی شهرســتان 
انابد از توابع شهرســتان بردسکن به 

محل اعلام شده اعزام شدند.
مأموران زمانی به محل رســیدند که 
شهروندان زیادی در آنجا تجمع کرده 
بودند و مأموران اورژانس نیز رســیده 
بودند. بررسی ها نشــان داد که پیکر 
نیمه جان زنی چهل وســه ساله غرق 
در خون درون حیــاط منزلش افتاده 
است. تکنسین های اورژانس نیز پس از 

معاینات اولیه مرگ او را تأیید کردند.

zzآغاز تحقیقات محلی
کشیده شدن نوار هشــدار در محل و 
دور کردن شــهروندان از صحنه جرم 
اولین اقدامی بود کــه مأموران انجام 
دادند و سپس موضوع به مقام قضایی 
اطلاع رسانی شــد. کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی بردسکن، به 
همراه بازپرس دادسرا و پزشکی قانونی 
این شهرستان برای رسیدگی به پرونده 

خود را به محل جنایت رساندند.

بررسی های اولیه نشان داد که در زمان 
وقوع جنایت، مقتول در خانه تنها بوده 
اســت و این حادثه نیز نیمه شب رخ 
داده است. بررســی های کارشناسان 
پزشــکی قانونی نیز مشخص کرد که 
این زن میانسال از ســوی مهاجمان 
ناشــناس مورد هجوم واقع شــده و 
چندین ضربه چاقــو به ناحیه گردن و 

صورت او برخورد کرده است.
تحقیقــات میدانی از همســایه ها و 
شــاهدان احتمالی آغاز شد، اما هیچ 
یک از همســایه ها متوجه سر و صدا 
نشــده بودند. از آنجایی که حادثه در 
حیاط منــزل رخ داده بــود و متوفی 
هنگام جنایت چادر به ســر نداشــته 
است، فرضیه دست داشتن یک آشنا 
در این جنایت از ســوی مقام قضایی 

مطرح شد.
کارآگاهان جنایی پلیــس آگاهی نیز 
تحقیق از خانواده مقتول به خصوص 
همســرش که به طرز مشــکوکی آن 
شــب در منزل نبوده را آغــاز کردند. 
اما مستندات ارائه شــده از سوی مرد 
خانواده و همچنیــن وضعیت روحی 
و روانی اش، اتهام دســت داشتن او در 

جنایت را برطرف کرد.

zzشناسایی اولین متهم
یکی از ســوالاتی که می توانســت در 
این پرونده به کمک مأمــوران بیاید، 
پرس و جو در خصوص افرادی بود که با 
این خانواده مشکل داشتند. اختلافات 
مرحوم با تازه دامادش موضوعی بود که 
پای یک متهم دیگر را به پرونده گشود، 
اما هیچ کس از او خبری نداشت. داماد 
جوان بــه تلفن همراهــش نیز جواب 
نمی داد، همین قایم باشک بازی های 
داماد بیست و چهار ساله موجب شد تا 
کارآگاهان طرحی را برای شناسایی و 

دستگیری داماد جوان آغاز کنند.
با دستور مقام قضایی کمتر از 3ساعت 
از وقوع قتل این فرد به همراه دو نفر از 
دوســتانش در مخفیگاهشان در یکی 
از محلات شهرستان انابد شناسایی و 

دستگیر شدند.
جوان بیست و چهار ساله که به تازگی با 
دختردایی اش ازدواج کرده و در دوران 
عقد به سر می بردند، زمانی که با اتهام 
قتل زن دایی اش مواجه شد، منکر این 
موضوع شــد و ادعا کرد که از چیزی 
خبر نداشته اســت. او نتوانست برای 
جواب ندادن های تلفن همراه یا دیده 
شدنش در محله همسرش – که یکی از 
همسایه ها اعلام کرده بود، فردی را با 
مشخصات او جمعه شب در محل دیده 
اســت  – جواب قانع کننده ای به مقام 

قضایی و کارآگاهان بدهد.

zzاعترافات صریح متهم
انکارهــای مــداوم متهــم و ضــد و 
نقیض گویی هایش ظــن مأموران را 
بیشــتر کرد. او پس از چند ســاعت 
بازجویی هــای تخصصی نتوانســت 
رازی که در ســینه داشــت را بیشتر 
از ایــن مخفی کنــد و بــه ناچار لب 
بــه اعتراف گشــود و اعــام کرد که 
 مــادر همســرش را به قتل رســانده

 است.
دامــاد جــوان در اعترافاتــی صریح 
اعلام کــرد:» اوایل شــب بــه خانه 
همســرم رفتم، اما او خانه نبود. کمی 
با مــادرش صحبت کردم کــه دوباره 
اختلافات قدیمی به میان کشیده شد 
و پس از یک جر و بحث مفصل از آنجا 
بیرون آمدم. حســابی کلافــه بودم و 
نمی خواستم دیگر کوتاه بیایم، به قصد 

ترســاندنش با دو نفر از دوستانم نیمه 
شب به خانه اش رفتم و او را به حیاط 
کشیدم. می خواستم بترسانمش اما او 
کمی ســر و صدا کرد، به قصد تهدید 
چاقو را بیرون کشــیدم، اما زمانی به 
خودم آمدم کــه او غرق در خون روی 
زمین افتاده بــود. بعد که فهمیدم چه 
 کرده ام به همراه دوستانم از آنجا فرار 

کردم.«
احمد فرزانه، دادســتان بردسکن در 
خصوص این پرونده با بیان اینکه عامل 
اولیه جنایت اختلافات خانوادگی بوده، 
ضمن تاکید بر حل و فصل اختلافات 
در فضایی دور از تشــنج و استفاده از 
مشاوره، به ایســنا گفت: در این رابطه 
3 نفــر دســتگیر شــدند و تحقیقات 
 درباره ایــن پرونده همچنــان ادامه

 دارد. 

قتل شبانه مادر زن با ضربات چاقو
داماد 24ساله در پی حل اختلاف خانوادگی، مادر همسرش را کشت

 در پــی اعلام ده‌هــا فقره 
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سرقت شبانه از خودروهای م

ســواری در چند خیابان  
هســته مرکزی مشهد به 
پلیــس، تیم‌هــای دایره 
تجسس کلانتری آبکوه را 
بــر آن داشــت تــا برای 
شناســایی عامــل یا عاملیــن این 
سرقت‌های سریالی وارد عمل شوند.

بررسی ســرنخ‌های به جامانده در 
محل‌های وقوع جــرم حاکی از آن 
بود که عامل ارتکاب این ســرقت‌ها 
شخصی واحد اســت چرا که با یک 

شــگرد خاص اقدام به ســرقت از 
خودروهای سواری کرده بود.

مأمــوران دایره تجســس کلانتری 
آبکوه مشــهد با کنار هم قرار دادن 
سرنخ‌ها و مستندات به دست آمده 
از ایــن پرونده چهــره فرضی متهم 
را ترســیم کردند و در اختیار دیگر 

تیم‌های گشتی پلیس قرار دادند.
پیگیری‌های این پرونده ادامه داشت 
تا اینکه یکــی از تیم‌های گشــتی 
کلانتری آبکوه حیــن رصد میدانی 
در سطح منطقه خود به مردی جوان 
که در ســاعات پایان شب مشغول 

پرســه‌زنی در خیابان بود، مشکوک 
شــدند. ضابطان قضایــی با تطبیق 
مشــخصات ظاهری فرد مشکوک 
دریافتند که چهره او با سارق تحت 
تعقیــب برابــری دارد از همین رو 
مجریــان قانون وارد عمل شــده و 
طــی اقدامی غافل‌گیرانــه و قبل از 
اینکه متهم موفق به فرار شــود، او 
را دســتگیر کردند.مرد جوان ابتدا 
حاضر به همکاری با پلیس نشــد و 
مدعی بــود که مرتکــب هیچ‌گونه 
جرمی نشــده و در حــال رفتن به 
خانه‌اش بوده اســت و مأموران او را 

بی‌دلیل دستگیر کرده‌اند. انکارهای 
این فــرد اما دوام زیادی نداشــت و 
با برملا شــدن ســابقه کیفری‌اش 
و تصاویر چند دوربین مدار‌بســته 
دستش رو شــد. همین ســرنخ‌ها 
موجب شــد تا این ســارق سریالی 
دســت از انکارهایش بکشد و لب به 
بیان حقیقت باز کند.به گفته فرمانده 
انتظامی مشهد متهم این پرونده که 
دارای سابقه کیفری سرقت است در 
جلســه بازجویی صراحتا به ارتکاب 
60 فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف 

کرده است. 

سرهنگ عباس صارمی ساداتی ادامه 
داد: این مرد جوان پس از تشــکیل 
پرونده و تکمیــل تحقیقات اولیه به 
دادسرا معرفی شــد و بررسی‌های 
پلیس برای کشــف دیگــر جرائم 
احتمالی از او ادامــه دارد.این مقام 
ارشد نظامی مشــهد از شهروندان 
خواست تا در زمان پارک خودروشان 
حتمــا از تجهیــزات امنیتی مثل 
دزدگیــر، جی‌پــی‌اس و قطع کن 
اســتفاده کــرده و به هیــچ عنوان 
مدارک و لوازم هویتی و با ارزش خود 

را داخل خودروشان قرار ندهند. 
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طراح: محمدرضا علیزاده

   جدول 2888

در چنگ اشباح تاریکی
 به خودم می گفتم زن حسابی این 

ی
ور

شاب
 نی

ن
تی

چه کاری بــود که کــردی. اگر م
اتفاقــی برایت بیفتد چه کســی 
می خواهد جواب بدهد؟ در همین 
فکرها بــودم که نگاهــم به آ ینه 
وسط ماشین افتاد. راننده جوان 
زل زده بود به آینه و از من چشم 

برنمی داشت.
ترسیده بودم و ضربان قلبم با نهایت سرعت 
خون را به رگ هایم هدایت می کر د، طوری 
که صدای گروپ گروپ آن به راحتی شنیده 
می شــد. عرق ســردی بر تنم نشسته بود 
و خدا خــدا می کردم که فقــط یک ظن 

بی مورد باشد.
از راننده خواستم تا کنار خیابان بایستد اما 
هیچ واکنشی نشان نداد. همان لحظه پی به 
نیت شومش بردم. ابتدا فکر می کردم مرد 
جوانی که کناردســتش نشسته مسافرش 
است اما با این رفتار شــیطانی او دریافتم 

دست هردوشان در یک کاسه است.
کم کم داشــتیم به یک چهــارراه نزدیک 
می شدیم. با خودم گفتم به محض رسیدن 
به آن خود را از ماشین پایین می اندازم ولی 
گویا آن ها دســتم را خوانده بودند و قبل 
از رســیدن به چهارراه مسیرشان را تغییر 
دادند و به داخــل خیابانی خلوت و تاریک 

پیچیدند.
نه خانه ای بود و نه کســی که از او کمک 
بخواهــم. البتــه اگــر هم می خواســتم 
نمی توانســتم چراکه صدایم از ترس بالا 
نمی آمد. دقیقا همان چیــزی اتفاق افتاد 
که از آن می ترســیدم. نمی دانســتم قرار 
اســت چه بلایی ســرم بیاورند. ناخداگاه 
شروع به جیغ زدن کردم تا شاید صدایم از 
پشت شیشه های بالا کشیده خودروی این 
مردان شیطان صفت بیرون رود و به گوش 
یــک پدرآمرزیده ای برســد. در این میان 
همدســت راننده از خودرو پیاده شد و به 

سراغم آمد و مرا به باد کتک گرفت.
راننده هم در همان وضعیت از من خواست 
تا دست از جیغ کشــیدن بردارم و هرچه 
می خواهند را به آن ها بدهم. با زور و تهدید 
و کتک دستبند طلا، انگشتر جواهر، کیف 
پول و مبالغــی وجه نقد کــه چند دقیقه 
قبل از این ماجــرا از عابربانک گرفته بودم 
را به همراه گوشــی تلفن همراه و مدار ک 
هویتــی‌ام  دزدیدنــد. از ماشــین بیرونم 
انداختنــد و بعد هم پا به فرار گذاشــتند. 
مثل جن زده ها وسط کوچه تاریک که هیچ 

رهگذری نداشت نشسته بودم. سرما دست 
و پاهایم را کرخت کرده بــود و انگار اصلا 

دست و پایی نداشتم.
راه نفس کشیدنم تنگ شــده بود و زبانم 
به لکنت افتاده بود. هنوز ضربات سنگین 
آن دزد خبیث را روی ســر و صورتم حس 
می کردم. به هر سختی بود خودم را به سر 
خیابان رســاندم و از آنجا هم به خیابانی 
دیگر تا شاید بتوانم شخصی را پیدا کنم. در 
این میان مردی جوان را که در حال عبور 
از خیابان بود دیدم و به سمتش دویدم و با 

صدای بلند از او کمک خواستم.
مرد جوان هول شــده بود و سریع با تلفن 
همراهش موضوع را به پلیس گزارش کرد 
و بعد از آن شماره همســرم را گرفت و با 
او حرف زدم. زمانی نگذشــته بود که تیم 
گشــتی پلیس سر رسید. همســرم هم با 

اختلافی کم خودش را رساند.
خوشبختانه در مسیر فرارســارقان چند 
دوربین مداربسته وجود داشت که بر روی 
دیوار چند ساختمان نصب شده بود. همان 
لحظه مأموران بــا هماهنگی مقام قضایی 
تصاویر این دوربین ها را بررسی و متهمان و 
خودروی آن ها را شناسایی کردند. با اینکه 
به خانه برگشته بودم و در کنار خانواده بودم 
اما همچنان ترس روبه رو شدن با دو سارق 

خشن  را داشتم.
همیشه تا یک روزنامه به دستم می رسید 
همان اول ســراغ حوادثش می رفتم و این 
اخبار را با دقت می خواندم و بعد از آن هم 
شروع به تحلیل آن ها می کردم. می دانستم 
که سهل انگاری و بی توجهی به توصیه های 
ایمنی زمینه وقوع جرم را افزایش می دهد. 
با علم به همین موضــوع اما خودم قربانی 

بی احتیاطی شدم.
آن شب حوالی ساعت 20:00 از خانه مادرم 
بیرون زدم. قــرار بود برادرم مــرا به خانه 
برســاند اما دیر کرد و چون می خواســتم 
قبل از شــوهرم خودم را به خانه برســانم 
تصمیم گرفتم که تاکسی اینترنتی بگیرم 
اما هرچه تــاش کردم و با گوشــی تلفن 
همراهم ور رفتم موفق نشــدم. سرکوچه 
مستأصل ایســتاده بودم که یک خودروی 
ســواری شــخصی جلویم ترمز زد. راننده 
تنها نبود و مــردی جــوان روی صندلی 
جلو نشســته بود. با دیدن مسافر خودرو، 
اعتماد کردم و سوار شــدم ولی در بین راه 
 متوجه قصد شــوم راننده و همدســتش 

شدم.   

راه و بیراه 

سرقت از 60 خودرو در آبکوه
دزد سریالی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرشد

آتش بر جان حمام قدیمی

 طی اعلام یک مــورد حریق در 

ی
جان

یر
س

خیابان امــام رضای مشــهد به 
سامانه فوریت های 125، بلافاصله 
تیم های اطفای حریــق و امداد 
نجات دو ایســتگاه آتش نشانی 
راهی محل حادثه شدند. به محض 
حضور آتش نشانان مشهدی در 
محل و انجام بررســی های اولیه مشخص 
شد کانون حریق یک حمام قدیمی است 
که از سوی افرادی به انبار کفش بدل شده 

بود.
با توجه به اشتعال پذیر بودن لوازم موجود 
در این انبار و حجم بــالای حریق احتمال 
سرایت زبانه های آتش به املاک مجاور این 
محل وجود داشت از همین رو آتش نشانان 
ابتدا در راستای پیشگیری از وقوع حوادث 
احتمالی جریان برق و گاز این محل را قطع 

کرده و سپس به نبرد با حریق پرداختند.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی مشهد 
در تشریح این حادثه گفت: این حریق در 
دقایق بامدادی روز گذشته اتفاق افتاد که 
همکاران ما از دو ایستگاه ۳۲ و ۲۴ به محل 

اعزام شدند. 
امیر عزیزی ادامه داد: این حمام از ســوی 
افرادی به صــورت غیر مجاز به انبار کفش 
تغییر کاربری داده شده و ناایمن بود. این 
آتش ســوزی موجب بروز خسارات شدید 
به کفش های موجود در این مکان شد اما 

خوشبختانه به شخصی آسیب نرسید.
این مقام مسئول بیان کرد: آتش سوزی این 
حمام قدیمی با اقدام به موقع آتش نشانان 
در نبردی چند ســاعته مهار و محل پس 
از تخلیه دود در اختیار کارشناســان این 
سازمان قرار گرفت. علت این حادثه هنوز 
مشخص نیســت و تحقیقات در این راستا 

ادامه دارد.  

  روی خط حادثه 

نامی برای حسین، جانی برای دیگری
 اهدای عضو کودک خردســال 

ی
رآن

ق

مرگ مغزی در مشــهد موجب 
نجــات و ادامه زندگــی کودکی 

دیگرشد.
مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای 
پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد در این باره گفت: در نهصد 
و هشــتاد و دومین عمل اهــدای عضو در 
مشهد حســین فامیلی کودک یک ونیم 
ساله مرگ مغزی که از بخش مراقبت‌های 

ویژه بیمارستان اکبر به واحد فراهم‌آوری 
اعضای پیونــدی در مرکــز پیوند اعضای 
دانشگاه مشهد معرفی شــده بود، پس از 
انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت 
خانواده‌اش در بیمارستان منتصریه تحت 

عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی ادامه داد: کبد مرحوم 
فامیلی در بیمارستان بوعلی سینای شیراز 
به کودکی دو ساله اهل و ساکن قزوین اهدا 

و پیوند شد.  


